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Abstract 

Poststructuralists, especially Derrida rely on processes and mechanisms such as 

deferment, trace and otherness to deal with the criticism of binary oppositions and 

metaphysics-based approaches. Despite the emphasis post-structuralism puts on its 

own mechanisms and approaches, explaining the theoretical deep structures of post-

structuralism (and especially the ideas of Derrida) helps to realize the fundamental 

role of metaphor and metaphorical functions in the development of its theoretical 

foundations. This paper seeks to demonstrate that post-structuralism is essentially 

formed based on the metaphorical nature of language, and its theoretical and 

methodological bases are also inspired by the mechanisms of "metaphor" and 

"metaphorical function". On the other hand, it is the basis for a critique of post-

structuralism. The results of this study show the other functions of "metaphor" in the 

evolution of human cognitive and thought system. 

Derrida takes différance as the prior aspect in (to) language. He believes there is no 

truth beyond the system that is based on différance and otherness in language since 

such conceptions as center, truth, reality, origin, existence, absolute signification, and 

signified never come to be. This approach is the ground for Derrida's view of such 

categories like the rejection of signs, plurality of signification, plurality of identity 

and absolute subjectivity, priority of text, floating of signifier and deferral of 

signified. Among the fundamental oppositions that Derrida addresses to deconstruct, 

the opposition of signifier / signified is of great importance, as it affects his approach 

to oppositions such as: speech / writing and form / meaning. Derrida's purpose of 

deconstructing such oppositions is to criticize their metaphysical deep structures, and 

to cut the metaphysical roots of sign. Relying excessively on the "signifier" and its 

functions in the referral system of language, Derrida neglects the important role of 

the "signified" in identification of the signifier in this approach. There stands a 

permanent gap between the signifier and the signified, however, the identification of 

the subject relies on its reference to the signified, and it represents the proportionality 

and ontological conjugates extant between them. 
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Interpreting all ideas "in language" and "through language", ignores many deep and 

deciding bases. The recognition of reality in human perception system is based on a 

metaphorical process that is formed by distancing from the reality, and through the 

transfer from one signification to another signification. On the other hand, the 

mechanism of human mind is based on separating the things and putting them (or 

their components) "in relation to one another". In such a case, the integral concepts 

like truth, center, origin, and existence, would never find linguistic and mental 

manifestations. Accordingly, Derrida does not believe in the existence of truth, 

center or origin that are beyond différance as the prior aspect to language. Although 

metaphysics is itself a system of signification, its deep structure, as well as its 

relation to intuitive perceptions (not concepts) makes metaphorical and referral 

mechanisms underlying language to ultimately operate on a metaphysical ground. As 

his methodological approach shows, Derrida finally, and in spite of his claim, has 

operated on a metaphysical ground. The deep structures of Derrida’s ideas are more 

specifically in common with the ideas of Maimonides, and this shows that Derrida 

was influenced by his ideas. 
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 زبان، استعاره، حقیقت

 )بررسی نقش استعاره در تكوين پساساختارگرايی: با تكیه بر آراي دريدا(

 

 احمدی سید اسعد شیخ ، پناهی فردین حسین

 

 چكیده

هلای   قابل  ( و غیریت، به نقد تtraceویژه دریدا، با تکیه بر فرآیندها و سازوکارهایی چون تعویق، فاصله، ردّ ) پساساختارگرایان، به

های خاصّ خلود، بلا    اند. با وجود تأکید پساساختارگرایی بر سازوکارها و رهیافت دوگانه و رویکردهای مبتنی بر متافیزیک پرداخته

توان به نقش بنیادین استعاره و کارکردهلای اسلتعاری در    ویژه آرای دریدا( می های نظریِ پساساختارگرایی )و به ساخت تبیین ژرف

برد. در این مقاله، به دنبال اثبات این مسئله هسلتی  کله پساسلاختارگرایی در اصل  بلر مبنلای سرشلت        نظریِ آن پیتکوین مبانی 

اسلت.  « کارکرد اسلتعاری »و « استعاره»شناختی آن نیز مله  از سازوکارهای  استعاری زبان شک  گرفته است و مبانی نظری و روش

در تکلوین  « اسلتعاره »ساختارگرایی است. نتایج این پژوهش، کارکردهای دیگری از از سوی دیگر، این مسئله مبنایی برای نقد پسا

ای در تکلوین مبلانی نظلری     کننلده  که استعاره )و کارکرد استعاری( نقلش تعیلین   دهد؛ چنان نظام فکری و شناختی بشر را نشان می

های متلافیزیکیِ   استعاری زبان، به دنبال گسستن ریشهویژه آرای دریدا ل داشته است. دریدا با تکیه بر سرشت   پساساختارگرایی ل به 

رغ  خواست او، در نهایت به عرصة   نشانه بود، امّا با توجه به هیمنة گسترده و عمیق معارف و مفاهی  متافیزیک، رویکرد دریدا، به

 دهد.  کل  معروف یهودی، را نشان میمیمون، مت که نتایج این تحقیق تأثیرپذیری دریدا از آرای ابن متافیزیک بازگشته است؛ همچنان

 : زبان، استعاره، مرکز، پساساختارگرایی، دریدا  ها کلیدواژه

 

 ـ مقدمه  1

بیشلتر  « اسلتعاره »های بسیار دور تا به امروز، هرچله دانلش ملا از صلنعت      از گذشته« استعاره»با وجود مطالعات گسترده در حوزة 

هلایی هملواره چنلد گلام      شوی . استعاره با چنین ویژگلی  اره و کارکرد استعاری وارد میای از استع شود، به قلمروهای ناشناخته می

( مهارت ما در استعاره بسیار گسلترده اسلت املّا    1979ل1893که به نظر ریچاردز ) های ما حرکت کرده است؛ چنان جلوتر از دانسته

هلا   (. این ویژگی124: 1382شده است )ریچاردز،  سازی دهآمیز و بیش از حد سا شده، مغالطه شناخت ما از آن بسیار ناقص، تحریف

های مختلف بوده است. امروزه دیگلر   جذابیت خاصّی به مطالعات استعاره داده است و از دیرباز مورد توجه پژوهشگرانی از حوزه
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دارند و شگفت آنکه موضوع مورد شناسان و فلاسفه نیز دستی بر آتش  داران مطالعات استعاره نیستند، بلکه زبان بلاغیون تنها داعیه

بخلش میلان آنهلا نیلز هسلت. املروزه        تلرین عوامل  وحلدت    شناسلان و فیلسلوفان، یعنلی اسلتعاره، از مهل       مطالعة بلاغیون، زبان

 ای یگانه عرصه« زبان»دار برداشتن مرز میان ادبیات و فلسفه است، و  (، داعیه2004ل1930ویژه در آرای دریدا ) پساساختارگرایی، به

ای دارد؛  اهمیلت ویلژه  « اسلتعاره »زند. در ایلن راه،   است که از طریق آن، زبان مغرور فلسفه را به زبان سرخوشانة ادبیات پیوند می

در مطالعلات پساسلاختارگرایی، از   « اسلتعاره »زیرا زبان از بنیان، استعاری است. با توجه به اهمیلت ایلن موضلوع، واکلاوی نقلش      

غت و نقد ادبی است، و بایلد بله ایلن مسلئله پاسلخ داده شلود کله بلا توجله بله رویکلرد ویلژة             ضروریات پژوهش در حوزة بلا

، استعاره و سازوکارهای آن چه نقشلی در تکلوین مبلانی نظلری و شلناختی پساسلاختارگرایی دارد  و       «زبان»پساساختارگرایی به 

را چگونله  « ملدلول »و « معنلا »، «مرکز»، «خاستگاه»، «یقتحق»پساساختارگرایی در پرتو الگوی استعاری زبان، مفاهی  بنیادینی چون 

مرزهلایی  « تحدیلد »، و البته تلاش برای «استعاره»های دیگری از مطالعات  تبیین کرده است  در این مقاله به منظور نشان دادن افق

گیری  عاره و کارکرد استعاری در شک آفرینی کند، به دنبال تبیین و تحلی  نقش بنیادین و کمترشناختة است تواند نقش که استعاره می

مبانی نظری و شناختیِ پساساختارگرایی هسلتی . همچنلین بلر مبنلای سرشلت اسلتعاره و کلارکرد آن در زبلان )و بله تبل  آن در           

 پردازی .  پساساختارگرایی(، به نقد و بررسی نوع مواجهة پساساختارگرایی با مفاهی  بنیادین متافیزیک می

 

 استعاره ـ سیر مطالعات 2

با توجه به نقش مه ّ مبنای استعاریِ زبان در تکوین پساساختارگرایی، شناخت رویکردهای مختلف در مطالعات استعاره ضلروری  

اند. دستاوردهای این مطالعات به افلزایش دانلش ملا از     را تبیین کرده« استعاره»است. این رویکردها هر یک ابعاد خاصّی از مفهوم 

استعاری( منجر شده است و نتایج آن بعلدها نقلش مهملّی در تکلوین مبلانی پساسلاختارگرایی داشلته اسلت.          استعاره )و کارکرد

عبلارت از آن   metaphorاست. از نظر او  metaphorارسطو از « منطقیِ»بندی  شده از استعاره، طبقه ترین تعریف شناخته قدیمی

ا نق  از جنس به نوع است، یا نق  از نوع به جنس، یا نق  از نوع بله  اس  چیزی را بر چیزی دیگر نق  کنند و نق  ه  ی»است که 

ابودیلب بلا بررسلی     رو شلده اسلت.   (. این دیدگاه بلا انتقلاداتی روبله   90: 1352)ارسطو، « نوع است، یا نق  به حسب تمثی  است

دانلد، بلکله آن را    ی( باشلند، نملی  ای )اصل  اسلتعار   بندی یک گروه استعاره کله دارای اصل  یگانله    بندی ارسطو، آن را طبقه طبقه

اند و تنها از یکی از انواع اسلتعاره، یعنلی آن نلوع کله      داند که در ماهیت با یکدیگر متفاوت می« مجاز»بندی انواع متفاوتی از  طبقه

 (.  42: 1363مثابة نوعی از انواع مجاز، نام برده است )ابودیب،  مبتنی بر تمثی  است، به

)به عاریلت گلرفتن   « استعاره»شده است. در بلاغت اسلامی، این امر را  د واژه یا عبارتی در غیرمعنای وض مبنای استعاره، کاربر

( بله معنلای   metapherein) برگرفتله از ریشلة    metaphorواژه یا عبارتی برای بیان واژه یا عبارتی دیگر(، و در بلاغت غربی 

اند. البته هر دو تعریف در کلیت خلود همسلان و    ( نامیده11: 1377ر )هاوکس، هایی از یک چیز به چیز دیگ انتقال یا فرابردن جنبه

ق( استعاره را وض  لغتی در غیرمعنای ما وضُِ َ لَه تعریف کلرده اسلت و ایلن     471/474تقریباً منطبق بر ه  است. جرجانی )وفات

شلود و بله    عناصری از مستعارمنه به عاریت گرفته میها و  (؛ یعنی ویژگی22: 1404داند )جرجانی،  ی عاریتی می«انتقال»فرآیند را 

و نسج کللام را بله مقتیلای علل  نحلو، و      « نظ »، «نظریة نظ »شود. او با توجه به رویکرد خاصّش موسوم به  مستعارله منتق  می

 (.  455ل454، 83ل80: 2004داند )جرجانی،  نحوی معانی کلمات می« ترتیب»و « ارتباط»حاص  

دانلد. او   رجانی نقش و کارکرد استعاره را منوط به ارتباط آن با دیگر عناصر نحویِ کلام در محور همنشینی میبر این اساس، ج

شلود کله    آورد. به نظر او، در استعاره ادعّایی مطرح ملی  حساب نمی برخلاف نگرش عام در حوزة بیان، استعاره را از نوع تخیی  به

اثبات است؛ به عبارت دیگر، در استعاره امری عقلی  از نظر عقلی همسان، متناسب و قاب معنی مورد نظر آن، با معنای لفظ مستعار 

(، شکّی نیست کله منظلور   4)مری : « لرَّأسُ شَیبْاًٱشْتَعَ َ ٱوَ»(، برای مثال، در آیة 239ل238: 1404شود )جرجانی،  و صحیح اثبات می
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« پیر شدن و سفید شلدن ملوی سلر   »ان با آن است که در این جا منظور نیست، بلکه مراد اثبات معنایی همس« ور شدن شعله»اثبات 

شلود و در آن ادّعلایی مطلرح     تجربه اثبلات نملی   (. این در حالی است که در تخیی  امری عینی و قاب 238: 1404است )جرجانی، 

نلی دارد، در حلالی کله ملا در     حصول نیست. از سوی دیگر، تخیی  اساساً و تعملّداً کلارکردی رایلایی و غیرعقلا    شود که قاب  می

 (.  239ل238همانیِ آن با لفظ مستعار هستی  )همان:  استعاره تعمّداً به دنبال اثبات واقعیِ یک میمون و این

برانگیز، برخلاف دیدگاه رایج، استعاره را از نوع تشبیه دو عنصر دور از ه  به حسلاب   ق( در تعریفی چالش626ل555سکاکی )

گوید: استعاره آن است که یکی از دو طرف تشبیه را ذکر کنی، اماّ مراد، طرف دیگر باشلد، بلا    عریف استعاره میآورد. وی در ت نمی

: 1407اثبات باشد )سکاکی،  به اختصاص دارد، برای مشبه نیز قاب  که آنچه به مشبه به؛ و این ادّعای داخ  شدن مشبه در جنس مشبه

: 1388هایی را برانگیخته است )خطیب قزوینلی،   دیدگاه رایج میان بلاغیون است، مخالفت(. این دیدگاه از آن جا که برخلاف 369

کله مسلتعارله از    همانیِ طرفین اسلتعاره مطلرح اسلت؛ چنلان     (. به نظر سکاکی، در استعاره ادعّای این65: 1425و تفتازانی،  86ل85

و در این جا  اگلر اسلتعاره را مبتنلی بلر تشلبیه قلملداد کنلی ،        گردد  جنس مستعارمنه و یکی از افراد )یا زیرمجموعة( آن تلقّی می

(. ایلن  375لل 374، 369: 1407یابلد )سلکاکی،   شود و استعاره تا حدّ یک تشلبیه تنلزّل ملی    در استعاره زای  می« همانی این»ویژگی 

ان در مورد سرشلت اسلتعاری واژگلان    شناس قیاس با آرای زبان نوعی قاب  کند و به دیدگاه، استعاره را از نوع مجاز لغوی قلمداد می

برانگیز بلاغیونی چون سکاکی، در ک ، در میان اغلب بلاغیون از دیربلاز تلا بله     سابقه و چالش زبان است. با وجود رویکردهای ک 

رد، و گیل  امروز، دو نگرش اصلی نسبت به استعاره وجود دارد: یکی آنکه استعاره در زمرة مجاز )مجاز به علاقة شباهت( قلرار ملی  

 (.154: 1378ساخت استعاره مبتنی بر تشبیه است )شمیسا،  دیگر آنکه ژرف

اند. البته برخلی نیلز در اتقلان و     این دو مبنا به همراه برخی دیگر از مبانی بلاغی تأثیر زیادی در مطالعات معاصر استعاره داشته 

نظریلة سلنتی فقل     »گوید:  نگرند. ریچاردز در این باره می می هایی از مباحث بلاغی در حوزة استعاره، با دیدة تردید جامعیتّ جنبه

دهلد، و   ها تخصیص می را فق  به اندکی از استعاره« استعاره»دهد و کاربرد اصطلاح  انواع اندکی از استعاره را مورد توجه قرار می

ی که استعاره اساساً عاریلت گلرفتن و   دهد، در صورت کلمات جلوه می 1به همین سبب استعاره را موضوعی کلامی و تغییر و انتقال

 - مسلتعارممنه  و مسلتعارلله  میلان  شلباهت  جای به (. او104: 1382)ریچاردز، « هاست و معاملة بین بافت« تصوّرات»داد و ستد بین 

 و دفهل  در را متقابل   افکلار  استعاره که صورت این به است؛ معتقد دو این میان تقاب  به -(Vehicle) بردار ( وTenor) هدف

(. Abrams & Harpham ،2005 :163-164) شلود  ملی  آن بودن هنری باعث این و کند می جم ( مستعارلمنه و مستعارلله) بردار

، بلی آنکله در   «سلترد »توان از زبلان   استعاره را نمی(. »95: 1380به نظر ریچاردز، کاربرد اصلی استعاره توسّ  زبان است )هاوکس،

، یعنی عاری از استعاره باشد؛ زیرا حتلی  «سرراست»شود کرد که  ای از زبان نمی فاده شود. هیچ استفادهاز استعاره است« ستردن»فع  

 (. 91: 1380)ریچاردز، به نق  از: هاوکس،« آید، از استعاره استفاده شده است در این ادعایی ه  که به زبان می

 بلا  ارتبلاط  در کله  است های سکاکی است، معتقد ای او یادآور دیدگاهشناسی بر سرشت استعاریِ زبان تأکید دارد. دیویدسن، که آر زبان

ک: ملورن،  .ر) اسلت  اللفظی تحت معنای دارای معمولی کلمة یک همچون استعاره او، نظر از. شود گذاشته کنار مجازی مفهوم باید استعاره

را بلر اسلاس دو قطلب اسلتعاری و     ( زبان 1982ل1896یاکوبسن ) (.Abrams & Harpham, 2005: 164-165 ؛385-386: 1383

مجازیِ آن مطالعه کرده است؛ یعنی در کلام، گذار از هر موضوع به موضوع دیگر یا بر اساس مشابهت آن دو یا بر اسلاس مجلاورت آنهلا    

اکوبسلن در  ترین اصطلاح برای مورد اولّ، شیوة استعاری، و برای مورد دوم، شیوة مجازی است. بر این اسلاس، ی  گیرد. مناسب صورت می

توانند زمینلة زبلانی    که مستقی  یا غیرمستقی  می پریشی، شعر، داستان، سینما، تئاتر و نقاشی، با توجه به این های مختلف همچون زبان حوزه

 (.  46ل 39: 1386های مجازی و استعاری پرداخته است )یاکوبسن،  داشته باشند، به بررسی قطب

                                                 
1
  در بلاغت غرب. metaphorدر ریشة واژة  metaphereinاشاره دارد به مفهوم .  
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استعاره، رویکرد شناختی است. این رویکرد، نظام ادراکی انسان را مبتنی بر فرآیندهای از دیگر رویکردهای مطرح در مطالعات 

سازیِ یک قلمرو ذهنی بر حسب قلملرو   داند. لیکاف بر این باور است که خاستگاه استعاره را باید در چگونگی مفهوم استعاری می

شناسیِ شناختی نیز  (. در معنی197: 1383کند )لیکاف،  یاد می «نگاشت بین قلمروها در نظام مفهومی»ذهنیِ دیگر یافت و از آن به 

هلای   نظلران ایلن حلوزه، روش    دانند. بنا بله عقیلدة صلاحب    های جهان می استعاره را عنصری لازم برای اندیشیدن در مورد پدیده

هلای گونلاگون    اسلتعاره گیلری   های مختلف باعث شک  سازی مختلف فکر کردن در مورد یک پدیده است؛ به عبارت دیگر، مفهوم

(. اسلتعاره را در حکل  قیاسلی    156: 1391شود و در واق ، استعاره بارزترین تجلّی شلناخت در انسلان اسلت )ر.ک: گنلدمکار،     می

دارد کله   شود؛ به عبارت دیگر، لفظ مستعار خواننده را وامی اند که در آن مستعارله با مستعارمنه مقایسه می مفهومی نیز تعریف کرده

سلاخته از کیفیلات و    ای بسته و پیش صورت مجموعه ها نیز به های گوناگونی را در خیال خود مقایسه نماید، و این شباهت تشباه

 (. 207: 1391کند )هاگبرگ، شود، بلکه زنجیرة کلمات آن را القا می صفات پیشنهاد نمی

ف هرمنوتیک معاصر، فراتر از واحد کلمله، جملله یلا    امروزه استعاره در کانون توجه فلسفه نیز قرار گرفته است. ریکور، فیلسو

گزاره را نیز به عنوان واحد استعاره مطرح کرده است و در سطحی دیگر، با فرا رفتن از جمله، استعاره را در سطح کلام و گفتملان  

؛ 618: 1384دهلد )احملدی،    ملی کند و از این طریق، کارکرد خلاقانه و معناسازِ استعاره را با مقولة هرمنوتیک پیوند  نیز مطرح می

زبان در ژرفای نهانیش، توان نمایان شدن چیزی بله جلای چیلز دیگلر اسلت. اسلاس       »(. به نظر ریکور، 13ل11: 1391بابک معین،

(. این دیدگاه بله فاصلله و   620: 1384)احمدی، « گیرد ، در جهان استعاره جای می«به جای چیزی بودن»شناسیک زبان، یعنی  نشانه

( از 1900لل 1844گیلرد. از میلان فلاسلفه، نیچله )     یان زبان و واقعیت اشاره دارد و این تعویق از طریق استعاره صورت میتعویق م

از نظر نیچه کلاملاً اسلتعاری اسلت، و زبلان و واژگلان آن      « زبان»های تأثیرگذاری در این حوزه دارد.  جمله کسانی است که بحث

 ها نیست:   چیزی جز نمایاندن استعاره

دانی ، و با ایلن   ها، چیزی در مورد نفس اشیاء می ها، برف و گ  همگی بر این باوری  که به هنگام سخن گفتن از درختان، رنگ»

های اصلی تطابق ندارنلد. بله هملان     هایی که به هیچ وجه با پدیده هایی برای اشیاء؛ استعاره حال، صاحب هیچ نیستی ، مگر استعاره

نیلز نخسلت چونلان    « شلیء فلی نفسله   »شود، آن ناشناختة مرملوز نهفتله در    بر ماسه نمایان میوجهی که صورت همچون طرحی 

شود. بدین ترتیب، تکوین زبان هیچ گاه به طلرزی   تحریکی عصبی، سپس به صورت تصویر و سرانجام در هیئت صوت نمایان می

هلای بعلدیِ جوینلدگان حقیقلت ل دانشلمندان ل و         یابد و همة آن مواد خام درونی و بیرونی که افزار و دسلتمایه  منطقی بس  نمی

 (. 125: 1383)نیچه، « شوند گمان از ذات اشیاء نتیجه نمی اند، اگر نگویی  از هَپرَوت، بی فیلسوفان

هایی هستند که هیچ  با این اوصاف، از نظر نیچه اصطلاحات ظاهراً دقیق علمی و حتی مفاهی  و اصطلاحات فلسفی نیز استعاره

هلای زبلانی    شوند. بر این اساس، نیچه زبلان ادبلی را متملایز از دیگلر گونله      منتهی نمی« واقعیت»یا همان « اشیاء فی نفسه»گاه به 

های زبان به سرشت استعاری زبان  اش اشاره دارد و بیش از دیگر گونه دانست. به باور او، زبان ادبی آشکارا به خصلت استعاری می

عنلوان واقعیلت و حقیقلت القلا      شان هستند و مفاهی  خود را بله  به دنبال کتمان سرشت استعاریهای دیگر  نزدیک است. اگر گونه

(. آرای نیچله بعلدها راهگشلای    432: 1384کنند، زبان ادبی هیچ گاه به دنبال کتمان سرشت استعاری خلود نیسلت )احملدی،     می

 یری آن در زبان شد. ناپذ پساساختارگرایانی چون دریدا در تبیین مسئله تعلیق معنا و دسترس
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حرکت دال به مدلول به صورت حرکت از « نشانه»گیری استعاره، ما با حرکت یا دلالتی معکوس مواجهی . در یک  در فرآیند شک 

« کتلاب »تلاری یلا نوشلتاریِ    به عنوان یلک نشلانه، حرکلت از صلورت گف    « کتاب»است؛ برای مثال در عنصر زبانیِ « ب»به « الف»

)صورت ثانویه= مدلول( است و این حرکت به صورت حرکلت از اللف   « کتاب»)صورت اولیه= دال( به مصداق یا صورت ذهنیِ 
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اسلت. در اسلتعاره،   « اللف »بله  « ب»گیرد، امّا در استعاره، این حرکلت بله صلورت معکلوس از      )دال( به ب )مدلول( صورت می

و مستعارله در حک  مدلول است؛ زیرا در استعاره ما با غیاب دائمی مدلول )مستعارله( مواجهی  و همواره مستعارمنه در حک  دال، 

شود، و آنچه به مثابله   گاه به پایانی محتوم منتهی نمی ای دائمی وجود دارد که هیچ میان دال )مستعارمنه( و مدلول )مستعارله( فاصله

شناسی اسلتعاره نیلز بلر     دائمی میان دال )مستعارمنه( و مدلول )مستعارله( است و زیبایی ی« فاصله»کند، همین  موتور زبان عم  می

اسلتعاره از خورشلید اسلت. در ایلن اسلتعاره،      « گل  زرد »گیرد؛ بلرای مثلال، در بیلت زیلر،      صورت می« فاصله»مبنای کیفیت این 

 حصول است:   است و تنها ردّی از آن قاب  مستعارمنه )گ  زرد( حاضر است، اما مستعارله )خورشید( برای همیشه غایب

 خندیللللللدن قللللللرص آن گلللللل  زرد  

 

 آفلللاق بللله رنلللگ سلللر  گللل  کلللرد     

 (513: 1382)نظامی،                         

بله مثابلة   « گل  زرد »دلالت بر خورشید دارد. در این جلا،  « گ  زرد»شوی  که  های دیگر متوجه می در این بیت، با توجه به واژه

د به مثابة مدلول است. از سوی دیگر، مجموع واژگان این بیت تصویری استعاری از صحنة آغاز طلوع خورشلید را  دال، و خورشی

هلای آسلمان    ای مفهومی )= خندیدن، شکفتن گ  زرد، کرانه اند. در این استعارة کلان، برای بیان مقصود، از حوزه به تصویر کشیده

هلای آسلمان را بله رنلگ سلر        ر )= خورشید در نخستین لحظات طلوعش کرانله را به رنگ سر  درآورد( به حوزة مفهومی دیگ

 درآورد( انتقال صورت گرفته است.  

های مختلفی ارجاع دهد  تواند به مدلول در استعاره، ما با تداعی نسبتاً آزادی از اطلاعات و مفاهی  مواجهی . دال )مستعارمنه( می

شود. از سوی دیگلر، آنچله در اسلتعاره     باعث تعویق و عدم تعیّن مدلول )مدلول واحد( می و این تکثّر پایدارِ مدلول )یا مستعارله(

های اسلتعاره منتقل     ها یا عبارات نوشتار است. معنا از رهگذر واژه یا واژه دهد، مؤلف نیست، بلکه واژه کار القای معنا را انجام می

وقعیت خاصّ واژه یا عبلارت در محلور همنشلینی، و نیلز نلوع تعامل        شود و نوع واژه یا عبارت، معانی و کارکردهای آن، و م می

را « گل  زرد »تواند معانی متکثّری ایجاد کند؛ برای مثال، در بیت بالا، غیر از دلالت طلوع خورشید،  راحتی می خواننده با واژگان، به

خش او مایة نشاط و امید در میان یک مللت  توان استعاره از شخصیت یا قهرمانی خاص در نظر گرفت که چهرة خندان و امید ب می

های آسمان اندیشلة یلک    اش کرانه توان گفت که دلالت بیت بر این است که شخصیتی بزرگ با شهادت و مرگ آرمانی است یا می

ر های متعددی برای بیت آورد و این واژگلان هسلتند کله د    توان دلالت ملت را با خون خود به رنگ سر  درآورد. همین طور، می

شلوند. در ایلن بلین، معنلای      پردازنلد و منشلأ تولیلد معلانی متکثلّر ملی       تعام  با خواننده و در غیاب نویسنده، به تولیلد معنلا ملی   

شود. از این روست که ما همواره با سلوء تفلاه  حاصل  از     شده از سوی نویسنده در میان انبوه معانی جدید گ  می نهاده ودیعت به

شود، و انتقال معنا از طریلق   خواهد از طریق نوشتار منتق  نمی گونه که او می معنای مورد نظر مؤلف آن نوشتار مواجهی  و هیچ گاه

 نوشتار همواره با تحریف، حذف یا افزودگی همراه است.

یلن  مدلول )و معنای واحد(، ویژگلی متمایزکننلدة اسلتعاره اسلت و ا    « تأخیرِ»و « تعویق»، «فاصله»بدین ترتیب، مبتنی بودن بر  

زبلان  « کارکرد»و « تکوین»ای در  کننده هایی نقش تعیین شود. استعاره با چنین ویژگی ها در جنبة نوشتاری استعاره تشدید می ویژگی

ای دائمی است و تغییراتی کله در سلیر تلاریخیِ     های زبان، نوع رابطة زبان با واقعیت که مبتنی بر فاصله دارد. نظام ارجاعی در دال

دهد، همگی بیانگر الگوی استعاری زبان است. از سوی دیگر، با توجله   ر صرفیِ واژگان و نقش معناییِ آنها روی میزبان در ساختا

شناسی سوسور، هیچ ارتباط ذاتی و طبیعی میان دال و مدلول وجود ندارد و آنچه بله   به ارتباط قراردادی میان دال و مدلول در زبان

 (.  20ل19: 1386است که حاص  قراردادهای میان اه  زبان است )کالر، ای  شناسی ، برساخته عنوان مدلول می

هاست که ه  در تکوین زبانی و ه  در کلارکرد زبلانی سرشلتی اسلتعاری دارد. بلر ایلن        با این اوصاف، زبان نظامی از استعاره

هایی استعاری اسلت کله در    برساختهتدریج این باور شک  گرفت که تمام مفاهیمی که انسان با آن سروکار دارد، هر یک  اساس، به

ها و شرای  تاریخی، اجتماعی، فرهنگی، جغرافیلایی و سیاسلی نیلز     گیرد و تأثیرپذیری آنها از مؤلفه نظام خودبسندة زبان شک  می
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مفهومی و عنوان اصلی مه  پذیرفته شد که تکوین نظام  گیرد. از سوی دیگر، این باور به صرفاً از طریق زبان، و در زبان صورت می

شناختی انسان، و تمام ذهن و جهان درون و برون انسان در زبان، و از طریق زبان صورت گرفته است، و ایلن املر مهل  از طریلق     

هلایی   نیز خلود اسلتعاره  « پایان»و « آغاز»های  گیرد. زبان، آغاز و پایان هستی است و البته واژه ساز و کار استعاریِ زبان صورت می

 شوند.   منتهی نمی« پایان بودن»و « آغاز بودن»نفسه  اه به واقعیتِ فیهستند که هیچ گ

تلر و حتلّی    بر تمام وجلوه معرفتلی و شلناختیِ بشلر بله شلکلی گسلترده       « زبان»گیری پساساختارگرایی، باور به تسل   با شک 

سلان و جهلان هسلتند، و ذهنیلت و     ها عناصلری زبلانی بلرای ادراک ان    تر در پیش گرفته شد. در پساساختارگرایی استعاره رادیکال

گیرد. از سوی دیگر، پساساختارگرایان بلا توجله بله تملایزی کله بلین اولویلت         بینی انسان در نظام خودبسندة زبان شک  می جهان

دهنلد   ها اهمیت می«شدن»(، به جای گرایش به منشأها و مرکزها، به فرآیندها و 190: 1388اند )هارلند،  تاریخی و اولویت ادراکی قائ 

دهنلد. ایلن    و به جای پرداختن به مسائلی چون معنا و منشأ عناصر زبانی، به ساز و کارها و فرآینلدهای کلارکردیِ زبلان اهمیلت ملی     

رویکرد منطبق بر سرشت استعاری زبان است؛ زیرا استعاره نیز مبتنی بر دیگربودگی و تعویلق اسلت، و بلا خاسلتگاه و منشلأ نسلبتی       

و کارکردهلای آن،  « زبلان »، استعاری دانستن مفاهی  زبلان و نیلز خلودِ    «خاستگاه»ها و مسکوت گذاردن «شدن»ندارد. توجه صرف به 

و « واقعیلت »، «حقیقلت »تصلورّ نیسلت.    قاب « حقیقت»گیری این باور شد که هیچ ارتباط مستقیمی میان مفاهی  زبانی و  منجر به شک 

ت؛ زیرا مصالح اولیه و بنیادین زبان، یعنی استعاره، خود بر مبنای انحلراف از واقعیلت   ناپذیرِ زبان اس دورترین اهدافِ تحققّ« خاستگاه»

بلر مبنلای ابزارهلای ادراکلیِ زبلانی و      « حقیقت»که پیش از این نیز نیچه با رویکردی رادیکال و با تعریف  شک  گرفته است؛ همچنان

ای  مرس  و انواع و اقسام قیاس به نفس، و در یک کللام، مجموعله   ها، مجازهای استعاری، معتقد بود حقیقت سپاه متحرکی از استعاره

 (.  126: 1383از رواب  بشری است که به نحوی شاعرانه و سخنورانه تشدید، دگرگون و آرایش شده است )نیچه، 

تارگرایان خلود  ای دائمی میان ذهن ل که از نظلر پساسلاخ    در این رویکرد، و بعدها در رویکرد پساساختارگرایان، همواره فاصله

به مثابة فرآینلدی مرکلزی   « استعاره»آورد، و  به وجود می« زبان»ای زبانی است ل و حقیقت وجود دارد و این فاصله را نیز   برساخته

مرکلزی در زبلان   « فرآیندی»آورد. بدین ترتیب، استعاره به مثابة  است که زبان از طریق آن چنین امپراطوری بزرگی را به وجود می

یابلد و هملواره مرکزیلت خلود را نقل        عنوان مرکز تعیّن نمی بودنش هیچ گاه به« فرآیند»کند که در عین حال، به خاطر  عم  می

کله ناشلی از شلباهت     که تکوین استعاره مبتنی بر تعویق و دیگربودگی است و حتّی برخی استعاره را بیش از آن ویژه آن کند، به می

هلایی، از الگوهلای    (. استعاره )و کارکرد استعاری( با چنین ویژگلی 135: 1382اند )ریچاردز،  تهباشد، ناشی از تفاوت و تقاب  دانس

 مه ّ پساساختارگرایانی چون دریدا است. 

دریدا برای نشان دادن تعویق دائمی معنا )معنای واحد(، رویکردی واسازانه را در پیش گرفت. او بله واسلازیِ سلاختار منطقلیِ     

های دوگانله یکلی    های دوگانه را مرکز توجه خود قرار داد. تقاب  ختارگرایی پرداخت. برای این منظور، تقاب حاک  بر مطالعات سا

شناسی سوسور در تکلوین نظلریِ آن    های مطالعات ساختارگرایی است که زبان از مبانی مه ّ ساختار منطقیِ ذهن انسان، و از بنیان

های معروفی چون: دال/ مدلول، گفتار/ نوشتار، جس / روح، طبیعت/ فرهنلگ و   قاب نقش مهمّی داشته است. دریدا در مواجهه با ت

توان  ای بها داد و مدعّی بود که با این رویکرد می جز اینها، به جای ارجحیت دادن به سویة همیشه غالب، به وجه مغلوب و حاشیه

اسلت، دسلت یازیلد. او    « تعویلق »و « فاصله»یِ آنها که همان های دوگانه دست زد، و از این راه به بنیان اصل شکنی تقاب  به شالوده

ای کارآمد برای خروج از متافیزیک معرفّی کرد؛ زیلرا   دانست و این رویکرد را شیوه ها می تاریخ متافیزیک غرب را تاریخ این تقاب 

ان خلروج از متافیزیلک وجلود نلدارد.     دانست کله امکل   خوبی می هایی استوار است. البته او به بنیان نظری متافیزیک بر چنین تقاب 

نقلدِ نحلوة تعللّق مفهلوم نشلانه بله       »در متافیزیک معرفّی کرد و به زع  او، ایلن    «نشانه»های  بنابراین، او رویکردش را تبیین ریشه

اش نیلز   یکلن شلدن نشلانه از خاسلتگاه متلافیزیک      نوعی بیانگر ریشه های نشانه آشکار شود و به شود که ریشه باعث می« متافیزیک

 (.  36ل35: 1381هست )دریدا، 
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، برخلاف دیدگاه سنّتیِ برتری گفتار بر نوشتار، ارجحیت را به نوشتار داد و با ایلن کلار   «گفتارل نوشتار»دریدا با واسازی تقاب  

در تعلار  بلا    شود و ایلن  به دنبال زدودن مرکزگرایی در زبان بود؛ زیرا ارجحیت گفتار باعث مرکزیت گوینده )ذهن گوینده( می

رو هستی . به زع  دریدا، این غیاب صرفاً نبود یا  نگرش زبانیِ دریداست. در نوشتار، با غیاب مرکزی به نام نویسنده یا مؤلف روبه

شوند؛ زیرا دال صرفاً دلالت است و این دلالت نیز از  های مکتوب عملاً منجر به غیاب نویسنده می غیاب نویسنده نیست، بلکه دال

گیرد بلکه دلالتِ دالی است بر دال دیگر. حرکت از دال به مدلول منجر به توقف دلالت در پایلانی ل بله     به مدلول صورت نمیدال 

مدلول از دیلدگاه  »کند.  که دریدا مرکزیتی به نام معنا یا مدلول را رد می شود، حال آن زع  دریدا، مفرو  ل به نام معنا )مدلول( می 

آمدهای برداشتی ماتریالیستی از زبلان   یال باطلی است که انسان ابداع کرده است؛ ]زیرا[ از رو در رویی با پیدریدا صرفاً توه  یا خ

 (.196ل195: 1388)هارلند، « در وحشت بوده است

ه اهمیلت  دهد، امّا در نگرش پساساختارگرا آنچ دیدگاه معناگرا زبان را به معنا )ذهن؛ اندیشه( به عنوان مرکز یا منشأ، ارجاع می 

در نظلام  « دال»مسلتلزم حرکلت ملداوم    « بلازی »گیرد. ایلن   ها صورت می پایان دال هایی زبانی است که در دلالت بی یابد، بازی می

را ملردود  « نشلانه »شود. بر این اساس، دریدا برخلاف سوسور  ارجاعی زبان است و هیچ گاه در مرکزیتی به نام مدلول متوقف نمی

اش دال،  شود و جوهری ذهنی با دو رویه است که یک رویله  از دال و مدلول تشکی  می« نشانه»ریف سوسور، اعلام کرد. بنا به تع

کنلد و در   را رد ملی « ملدلول »(. این در حالی است که دریلدا مرکزیتلی بله نلام     97: 1382و رویة دیگرش مدلول است )سوسور، 

 شود:  ییافتة نشانه متزلزل م ها جایگاه تثبیت پایان دال حرکت بی

ای اسلت کله از    رود، و در حال محو کردن محدوده ظهور نوشتار، ظهور بازی است؛ امروزه این بازی دارد به سراغ خودش می»

کلرد، و   گاه آن بودند را هملراه خلود حفلظ ملی     هایی که تکیه شد، و تمام مدلول ها با آن تنظی  می آن آغاز شده بود و گردش نشانه

کلرد. ایلن املر صلراحتاً بله       های بیرونِ بازی است که از محدودة زبان مراقبت ملی  مام سنگرها و حفاظهمچنین در حال برچیدن ت

 (.  19ل18: 1390)دریدا )الف(، « و ک ّ منطق آن است« نشانه»معنای نابود شدن مفهوم 

ی صلرفاً ملادی بله آن    هاست. این تعریف از زبان، خصلت بدین ترتیب، زبان صرفاً دستگاهی است که حاص  فرآیند حرکت دال

دانلد. ایلن رویکلرد همچنلین زبلان را نظلامی        ای به نام مرکز یا خاستگاه ذهنی یا معنلایی در زبلان را ملردود ملی     دهد و مقوله می

دهی به خود، به انسان و هویت انسلانی نیلز شلک      گیرد و علاوه بر شک  کند که از هیچ امر بیرونی تأثیر نمی خودبسنده معرفی می

اش  تواند پروژه داده است؛ زیرا از این طریق می« دال»، ارجحیت را به «دال ل مدلول »بدین ترتیب، دریدا در واسازی تقاب   دهد. می

ای دائملی اسلت کله هملواره ملان  از       را که همان مرکززدایی است، پیش ببرد. در این واسازی آنچه اهمیت دارد، تعویق و فاصلله 

( اصطلاحاتی است که دریدا در تبیلین ماهیلت زبلان از آنهلا بله      traceیق، فاصله، تفاوت و ردّ )شود. تعو دلالت دال بر مدلول می

 کرّات استفاده کرده است.  

تصورّ نباشد. هیچ معنا و تفسلیر   شود هیچ پایگاه ثابتی برای معنا در متن قاب  تأکید بر نابودی نشانه و تعویق دائمی مدلول، باعث می

پایلان   زنلد و ایلن ناشلی از حرکلت بلی      شت نیست، و در عو ، تکثرّی از معانی و تفاسیر در متن ملوج ملی  بردا واحدی از متن قاب 

( معنا نامیده است. با نابودی نشانه و تعویق دائمی مدلول، دیگر هیچ نقطة disseminationهاست. دریدا این فرآیند را افشانش ) دال

شلود کله    ها و کارکردهلای اسلتعاری اطللاق ملی     به نظامی از استعاره« زبان»و مفهوم ماند  در زبان باقی نمی« مرکز»ثابتی تحت عنوان 

« تعویلق »و در عین حال « تفاوت»وجه متقدمّ آن است. دریدا برای تأکید بر اهمیت « دیگربودگی»و « تعویق»، «ردّ»، «فاصله»، «تفاوت»

« differing»هلای مفهلومیِ    ها و قابلیت دریدا ظرفیت differance)تفاوط( را ابداع کرده است. در واژة  differanceدر زبان، واژة 

اسلت، کله از   « différence»)تعویق( را با ه  ترکیب کرده است و این واژه خود برگرفته از واژة فرانسلوی  « deferral»)تفاوت( و 

 (.  Morgan Wortham, 2010: 36یک سو بیانگر تفاوت، و از سوی دیگر بیانگر تعویق است )

دانست، وض  کرده است و  ( میphonocentrismیدا این اصطلاح را برای اشاره به آنچه او آن را محدودیت آوا محوری )در
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(؛ زیلرا در نوشلتار   37لل 36در نوشتار وجود دارد )هملان:  « تعویق»و « تفاوت»در عو  بر این مسئله تأکید دارد که هر دو قابلیت 

گیرد و همواره در تعویق است، هملان طلور    معنای واحد؛ مدلول( هرگز در دسترس قرار نمیها، معنا ) علاوه بر تفوّق نظام تفاوت

شلود. در غیلاب    ی از آن دیلده ملی  «ردّ»که در استعاره نیز ما همواره با تعویق دائمی مستعارله )= مدلول( مواجهی  و همیشه تنهلا  

همانیِ دقیقِ  توانی  به این ، همیشه غایب است و در عین حال نمیعنوان خاستگاه شود. مستعارله به مستعارله، مستعارمنه جانشین می

 مستعارمنه با مستعارله قائ  باشی . در واق ، وجود مستعارمنه چیزی جز اشاره به غیاب مستعارله نیست.

ود اشاره دارد. بلا  صورت خودکار همواره به غیریت و دیگربودگیِ خ در این جا، مستعارمنه با قرار گرفتن در فرآیند استعاره، به 

اصطلاحی است « فرآیند استعاره»است. « فرآیند استعاره»ترین تعاریف برای  دقیق« آنی نه این»و « دیگربودگی»، «غیرت»این وصف، 

بودنِ )= شلدن، صلیرورت(   « فرآیند»به « فرآیند استعاره»ای .  وض  کرده differanceکه ما آن را برای اشاره به خاستگاه استعاریِ 

از یک سو، همواره به دیگربودگیِ خود اشاره دارد و از سوی « فرآیند استعاره»تعاره و کارکرد استعاری در نظام زبان اشاره دارد. اس

خاستگاه است، امّا نه یک خاستگاه متافیزیکی که مبتنلی بلر   « فرآیند استعاره»دیگر، بنیان زبان بر مبنای آن شک  گرفته است؛ یعنی 

نیلز بلرای    differanceباشد، بلکه خاستگاهی که همواره بر غیریت و نامرکزیِ خود تأکید دارد. ابداع مفهلوم  « مرکز»و « حیور»

، و مقدّم بر زبلان  «خاستگاه»عنوان  )تفاوط( را به differanceاشاره به همین وضعیت است. بر اساس این رویکرد است که دریدا 

 کند:   معرفّی می

یی نیست که عامل ، مؤللف،    گذاری نیست. هیچ سوژه و بی ل تفاوتی ل مقدّم بر تفاوط و فاصله  هیچ چیز ل هیچ هستندة حاضر  »

شلود. سلوبژکتیویته ل هماننلد      یی که سرانجام و به صورتی تجربی خلود توسل  تفلاوط مهلار ملی      و مهارکنندة تفاوط باشد؛ سوژه

ی تفاوط یادآور این نکته نیلز  «ط»ه است. به همین دلی ، ابژکتیویته ل معلول تفاوط است، معلولی که در یک نظام تفاوط نقش بست 

یی که شلهود، ادراک، وصلال ل در یلک کللام،       اندازنده تعویق مند ساختن است، راه انحرافی و به گذاری همان زمان هست که فاصله

فتند؛ تعلویقی مبتنلی بلر ایلن     ا رابطه با امر حاضر، ارجاع به یک واقعیت حاضر، به یک هستنده ل همواره از آن طریق به تعویق می 

یابلد یلا    ها کارکرد و دلالت یافته، معنایی می«ردّ»اص  که یک عنصر، تنها با ارجاع به عنصر گذشته یا آیندة دیگری در یک اقتصاد 

 (.  49ل48: 1381)دریدا،« کند آن را منتق  می

ای دیگلر   استعاره جانشلین نشلانه  »اره دارد. به نظر او، (، از پساساختارگرایان آمریکایی نیز به این نکته اش1919ل1983پُ  دمان )

ای را ثابت کند، یلا   کوشد نکته دهد. هر متن درست آن جا که می آفریند، و از چیزی به درستی خبر نمی شود و معنای نهایی نمی می

« گوهر ناراست زبان»(. این 467ل 466: 1384)احمدی، « کند خواننده را به چیزی معتقد کند، این گوهر ناراست خود را آشکار می

بخش در پساساختارگرایی تبلدی  شلده اسلت.     هایی به یگانه عرصة هستی همان سرشت استعاری زبان است. زبان با چنین ویژگی

 (. او نیلز در 42: 1389داند )به نق  از: یورگنسن و فیلیپس،  ای معروف، آدمیان را همزمان اربابان و بردگان زبان می بارت در جمله

 ,Barthes (b)ادامة پروژة مرکززدایی، مرگ مؤلف را اعلام کرد و در مطالعة ادبیات بیش از همه به وجه نوشلتاریِ آن بهلا داد )  

اش، بر مبنای ارجحیت دادن به نوشتار،  (. بعدها با فاصله گرفتن هرچه بیشتر از رویکردهای ساختارگراییِ اولیه142-148 :1977

به همان مرکزیت مؤلف تعللّق دارد،  « اثر»( کند؛ زیرا از نظر او Work( را جایگزین اصطلاح اثر )Textتلاش کرد اصطلاح متن )

وضلوح مشلاهده    (. همان طلور کله بله   Barthes (a), 1977: 155-164بیانگر تکثّر، نامرکزی، و تعویق مدلول است )« متن»اماّ 

اسلت. بلارت نیلز    « در زبلان »و « از منظر زبان»شود، محورهای همسانی در آرای پساساختارگرایان همگی ناشی از نگرش آنان  می

   سخن گفته است:« متن»و « کتاب»همچون دریدا نوشتار را بر گفتار ترجیح داده است، و دریدا نیز به شکلی دیگر، از تمایز میان 

محلوری در مقابل  تهدیلد و تخریلبِ نوشلتار، در مقابل  تلوان         کتاب چیزی نیست جز حفاظلت جلام ِ تئوللوژی و لوگلوس    »

 (.  36: 1390)دریدا )الف(،« گویانة آن،... در مقاب  تفاوت به طور عام گزین

 ـ سوژه در زبان 1ـ3

دریلدا معتقلد بلود کله      زبان و نظام استعاری آن اسلت. از دیگر نقاط اشتراک در آرای پساساختارگرایان، تعریف سوژه از منظر 
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گلذاری در   گر کله تفلاوت   پیش از وجود نظامی دلالت»تواند هویت داشته باشد؛ زیرا  سوژه تنها در صورت ورود به قلمرو زبان می

شود که میان  باعث می(. تقدّم غیریت و تفاوت در زبان، 455: 1388)آدامسون، « معناست آن ممکن باشد، تصوّر هویت یا سوژه بی

شلود و آنچله آنهلا را     های مختلف می ای وجود نداشته باشد. سوژه همواره دچار تکثّری از هویت  فرد و هویت او هیچ رابطة ذاتی

شود. در نظام زبلان کله    می« خود»کند تفاوت، دیگربودگی و غیریت است که همواره مان  از تحققّ مرکزی به نام  بندی می صورت

اش، در جایگلاه  «مفهلومی »از معدود مفاهیمی است که صرف نظر از جایگاه « خود»گذاری دارد،  صّی به کُدگذاری و نامگرایش خا

اسلت، و  « نام»ناپذیر دلالت دارد که فراتر از محدودیت و مرزبندیِ  کند و بر مرکزی تقلی  عم  می« نام»اش فراتر از  شناختی هستی

، گذاشتن کدهایی خلاص و محلدود   «نام»ناپذیر دارد. کارکرد  که گرایش به امر مطلق و تفکیک ای مرتب  است با نظام معرفتی ویژه

ای  رابطله « نلام »کند. در این جا، رابطلة میلان فلرد و     بر سوژه است و تعریفی خاص، با مرزهایی مشخص، از فرد یا سوژه ارائه می

بلا فلرا رفلتن از رابطلة     « خود»یابد، امّا  کند، هویت می تعیین می« نام»نمادین و غیرمستقی  است و فرد از طریق کدهای خاصّی که 

خودِ خودش( و بله مثابلة   « )= مرکز»عنوان یک  های متکثّرش، و به ، سوژه را فارغ از هویت«نام»نمادین و غیرمستقی  میان سوژه و 

دهلد.   یت تعیّنات زبلانی و مفهلومی نملی   کند و تا حدّی بیانگر هستی مطلقی است که تن به محدود تعریف می« یافته هستی تعیّن»

از جایگلاه  « خلود »تواند مورد قبول پساساختارگرایی قرار گیرد. پساسلاختارگرایی بلا فروکشلیدن     هایی نمی با چنین ویژگی« خود»

نه خاستگاهی  هاست پایان هویت کند. از نظر دریدا آنچه اهمیت دارد، تکثّر بی اش، آن را وارد نظام استعاری زبان می شناختی هستی

های متکثّری برای  های مذهبی، قومیتی، تحصیلات، موقعیت اجتماعی، جنسیت، سبک مصرف، مُد و... هویت گرایش«. خود»به نام 

« خود»توان یک هویت خاص را تحت عنوان هویت مرکزی قلمداد کرد. وارد کردن  کنند و در این تکثّر هیچ گاه نمی فرد ایجاد می

مطرح شلود کله هملواره درگیلر ارجاعلات      « مفهوم»عنوان یک  عنوان یک دال، و به به« خود»شود  بان، باعث میبه نظام استعاری ز

ها در نظام اسلتعاری زبلان اسلت؛ زیلرا در زبلان هلیچ        پایان هویت یابد، تکثّر بی پایان است. در نتیجه، آنچه اهمیت می متکثّر و بی

برد. از ایلن روسلت کله     همواره در تعلیق به سر می« خود»کز یا مدلولی به نام گیرد و مر شک  نمی« خود»خاستگاهی تحت عنوان 

: 1379)ایلن هملانی( مطلرح کلرد )ضلیمران،      « هویلت »و « وحلدت »)این نله آنلی( را در مقابل     « دیگربودگی»و « غیریت»دریدا 

و دیگربودگی را بر وحدت و هویلت   ( و همان طور که ردّ، فاصله و غیاب را بر حیور و معنا برتری داده است، غیریت113ل110

 )هویت فی نفسه؛ خود( ارجحیت داده است.  

شلوند و   ها در گفتمان خللق ملی   ها، و رواب  میان سوژه داند. به نظر او حقیقت، سوژه ای گفتمانی می فوکو نیز سوژه را برساخته

(. 44لل 43: 1389د ندارد )یورگنسلن و فیلیلپس،   هیچ راهی برای عبور از گفتمان و رسیدن به حقیقت مطلقی فراتر از گفتمان وجو

ای متکثّر  ها از سوی دیگر، سوژه را به پدیده ای گفتمانی از یک سو، و چندگانگی و حتّی گاه تلفیق گفتمان تقلی  سوژه به برساخته

حتّی ممکن اسلت سلوژه را   کند و دیگر مرکزی به نام سوژه در گفتمان وجود ندارد. این رویکرد زبانیِ رادیکال به سوژه  تبدی  می

که وارد کردن سوژه به دنیای زبان و غیریت و دیگربودگی، سوژه را با توجله بله جریلان تکثلّر      فروکاهد؛ چنان« فرآیند»تا حدّ یک 

 ماند.  که دیگر مرکزیتی به نام فرد یا سوژه باقی نمی کند، و نتیجة آن، تعلیق دائمی سوژه است، چنان ها تعریف می هویت

 

 رکز يا نامرکز؟  ـ م4

برد و برای مرکز مفرو ِ ساختارگرایی نیز قائ  به مرکز یا مرکزهای دیگری است  دریدا مرکزگراییِ ساختارگرایی را زیر سؤال می

(. 43لل 15: 1390ماند )دریلدا )ب(،  و جایگشت باقی می« بازی»همواره درگیر « مرکز»شوند، و  که هیچ گاه به مرکز نهایی خت  نمی

دانلد و از ایلن روی،    ن ساختمندیِ ساختارگرایی را مبتنی بر مفرو  داشتنِ یک کلیتِ دارای غایت و هدف نهلایی ملی  او همچنی

عنوان امر  ( بهdifferance(. دریدا با قرار دادن تفاوط )334: 1388رویکرد ساختارگرایی را مبتنی بر متافیزیک دانسته است )کالر، 

دانست، بلکه  را فراتر از یک نام یا مفهوم می« تفاوط»به دنبال گریز از هیمنة متافیزیک بود. او  متقدم بر هر هستندة حاضر در زبان،
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کنلد و در علو  هملواره     عنوان خاستگاه نق  ملی  یک امر یا نیروی مقدم بر زبان است که همواره مرکزیت و حیور خود را به

اش،  یافتله  ای با خل  شدن از جایگاه تثبیلت  که هر مدلول یا هستنده نانشود، چ منجر به غلبة تفاوت، فاصله، تعویق و ردّ بر زبان می

شود. دریلدا   ها تبدی  می پایان دال کند و زبان به نظام سیالی از حرکت و ارجاع متکثرّ و بی بر غیریت و دیگربودگیِ خود دلالت می

، حقیقت یا چیز دیگلری وجلود نلدارد و هلر آنچله      معتقد بود که خارج از این عرصة سیالِ مبتنی بر تعویق، فاصله و دیگربودگی

 هست، همین عرصة سیال است.  

ای دائملی   در هویت یافتنِ دال شده است. هلر چنلد فاصلله   « مدلول»باعث غفلت از نقش مه ّ « دال»تکیة بیش از حدّ دریدا بر 

ه مدلول اسلت. بلدون وجلود عنصلرِ هرچنلد      میان دال و مدلول وجود دارد، امّا در هر حال، هویت یافتن دال منوط به ارجاع آن ب

شود و وجود عنصرِ در خلأ در نظام زبان محال است. این مسئله به همان ویژگی  نامتعیّنِ مدلول، دال به عنصری در خلأ تبدی  می

مرة این مفاهی  شود، و مدلول )= معنا( نیز در ز مربوط می« مرکز»و « خاستگاه»، «حقیقت»تعیّن همزمان مفاهیمی چون  تعیّن و عدم

شود معنا یا مدلول از یک سو متکثّر باشد و از سوی دیگر، این تکثرّ به معنلای تعویلق دائملی و     گیرد. این مسئله باعث می قرار می

درنتیجه، فقدان آن نیست. این ویژگی، به زبان یک خصلت ایجابی داده است؛ یعنی برخلاف دریدا معتقدی  که در زبان حرکت به 

 گیرد وجود دارد امّا کلیت مرکز، در نظام استعاری زبان در تعلیق قرار می« مرکز»سوی 

های اصللیِ آن اسلت ل هلر چنلد امکلان        علمی ل که زبان از بنیان -. همان طور که کاسیرر نشان داده، در فرآیند شناخت تجربی

در مواجهه با این کلیت، بر اسلاس یلک قلانون    علمی -ناپذیر میسّر نیست، امّا ادراک تجربی یابی به کلیت لایتجزّی و تفکیک دست

هلا تبلدی     هلا و معللول   کند و آن را به نظامی منطقی، و سیستمی از عللّت  صورت اجزای مُنفک و متمایز شناسایی می عام، آن را به

همله چیلز بله شلک      ماند و  وار، طبیعتاً هیچ امر واحد و مطلقی بر جای نمی (. در این نظام ریاضی84ل82: 1387کند )کاسیرر،  می

قرار دارند و چیزی به نام امر واحد و لایتجزّی دیگلر قابلیلت   « نسبت با ه »شود، که در  پذیر و متکثّر شناسایی می اجزایی تفکیک

، «تعویلق »افتلد، منتهلا ایلن     تجربی همواره به تعویق ملی -ادراکیِ عقلی-یابد. از همین روست که مرکز در نظام زبانی شناسایی نمی

دیدگاه دریدا، به معنای غیاب کام  و بدون تأثیرِ مرکز در زبان نیست، بلکه به معنای مرکزی است که ملا هملواره تحلت     برخلاف

« ردّ»که ما هملواره بلا تلأثیر یلا      گیرد؛ چنان شعاع تأثیر شگفت آن هستی  امّا هیچ گاه در قالب محدودِ منطقی و علّی زبان قرار نمی

کند. در استعاره تعویلق مسلتعارله بله     استعاره )و کارکرد استعاری( نیز بر مبنای همین فرآیند عم  می مرکز مواجهی  نه خودِ مرکز.

کنلد؛ یعنلی    بخلش عمل  ملی    شکلی هویلت  معنای فرو رفتن آن در یک غیاب دائمی از مستعارمنه نیست، و نسبت به مستعارمنه به

شود، وابسته به تناسبی است که میان مسلتعارمنه و مسلتعارله برقلرار     های هر چند متکثّری که جانشین مستعارله می معانی و هویت

شوند، این مفاهی  برساخته نیلز تنهلا    عنوان مفاهیمی زبانی ل برساخته و قراردادی محسوب می  شود. هرچند طرفین استعاره ل به  می

« تناسلب »تلوان   قبول شوند. در این جا نمی ی قاب ها توانند در نظام زبان قرار گیرند، که وارد جریانی از تناظرها و تناسب زمانی می

 را فرعِ بر برساختگیِ واژگان قرار داد. 

توان  حاضر که به هیچ وجه نمیای خودآگاهیِ همیشه قائ  شوی ؛ گونه« تناسب»ای نداری  جز اینکه وجودی مستق  برای  چاره

داد کرد. تعیین مرزهای این مسئله بسیار دشوار است و ناچاری  قلم« تصادف»آن را همچون مفاهی ِ برساخته و قراردادی، مبتنی بر 

استدلال کرد. باید توجله  « واژه»ناچار باید از ورای  واسطة مفاهی  و واژگان، به ای شهودی استدلال کنی  و به جای رسیدن به گونه به

معنلای دخاللت برسلاختگیِ مفلاهی       ر(، بله داشت که استفاده از واژگان زبان برای اشاره به این تناسب )وحدت، خوداگاهی، حیو

آنارشیسل   »ای  تلوان از آن بله گونله    نیست. باور به تسل  رادیکال و خشنِ زبان، کله ملی  « وحدت»و « حیور»زبانی در تبیین این 

ین را از ملا  دهد که امکان هرگونه شلناخت و تبیل   ای مبه ، خنثی، نامتعیّن و آشفتة مح  قرار می تعبیر کرد، ما را در عرصه« زبانی

گیلرد. ایلن    فرسایی صورت ملی  العاده نیز با دشواریِ طاقت گیرد. البته حتّی اشارة زبانی به این وحدت و حیورِ اثربخشِ خارق می

وسیلة مفاهی  زبانی، همان قدر دشوار است که ما با مفاهی  زبلانی بخلواهی  بله تفلاوط      به« حیور»و « تناسب»، «وحدت»اشاره به 
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(differance)رسی  که هلزاران سلال    ، تعویق و دیگربودگیِ متقدّم بر )یا: در( زبان اشاره کنی . در این جا به همان گره کوری می

مورد علاقة « تعویق»و « غیریت»مورد تنفر دریدا با « حیورِ»و « وحدت»است متافیزیک را نیز پشت خ ّ قرمزی نگه داشته است. 

 رسند.  یز سلب و ایجاب در نهایت به ه  میشود، همان طور که در کلام ن او یکی می

ویژه در استعاره، در مطالعات استعاره نیز مورد توجه بوده است. به نظر جرجانی، میان طرفین استعاره باید تناسب « تناسب»این 

ت، بلکه گاه شلباهتی  پذیرش وجود داشته باشد. این تناسب لزوماً یک تشابه آشکار و مستقی  نیس ای متشابه، معقول و قاب  و رابطه

پذیریِ طرفین یا یکی از طرفین استعاره است، و از سوی دیگلر بایلد    تأوی ، یا شباهتی ناشی از نتیجة کنشگری یا کنش دور و قاب 

شلناختی میلان مسلتعارله و     (. لیکلاف نیلز بلر ارتبلاط و تناسلب هسلتی      130: 1404پذیرش باشد )جرجانی،  از نظر اه  زبان قاب 

شلناختی   آورد، واژه یا عبارت بخصوصی نیست بلکه نگاشت هسلتی  أکید دارد. به باور او، آنچه استعاره را به وجود میمستعارمنه ت

(. ریچاردز نیز اسلتعاره را حاصل  حیلور    208ل207: 1383آورد )لیکاف،  بین قلمروهای مفهومی است که استعاره را به وجود می

 (. 109: 1382داند )ریچاردز،  اب ِ آنها میهمزمان دو طرف استعاره، و کنش و واکنش متق

ویژه آنکه زبان بلر مبنلای    کند، به کننده را کتمان می ، بسیاری از مبانی عمیق و تعیین«از طریق زبان»و « در زبان»تفسیر همه چیز 

 ادراکیِ انسان نیلز تحلت  کند و واقعیتِ زبانی هیچ گاه همسان با واقعیت مطلق و حقیقی نیست. در نظام  فاصله با واقعیت عم  می

ای مفهومی به حوزة مفهومیِ دیگلر   تأثیر سازوکار استعاریِ زبان، شناخت واقعیت با فاصله گرفتن از آن، و از طریق انتقال از حوزه

ای کله غیلر از آن    شلده  هلای مفهلومیِ تثبیلت    گیرد؛ یعنی شناخت ما از واقعیت و همچنین بیان ما از آن، از طریق نظلام  صورت می

های نوظهوری چلون عللوم    گیرد. این مسئله از دیرباز مورد توجه بشر بوده است و صرفاً دستاورد دانش اقعیت است، صورت میو

هایی است که توانسته اسلت مقوللة مرکلز در زبلان )و نظلام       ترین تمثی  الطیر عطار از بهترین و هنریشناختی نیست. تمثی  منطق

اسلت،  « سفر شماری سالک برای رسیدن به محبلوب »تر از تفاسیر رایجی چون  تمثی  بسی پیچیدهادراکی انسان( را تبیین کند. این 

های مرکز، زبان و ذهن است. رسیدن آن سی مرغ به بارگاه محبلوب، و دیلدن او بله هملان      ای از مقوله بلکه برآیند ادراکیِ پیچیده

ذهن و زبان انسان، مرکلز هملواره از فاصلله، یعنلی از طریلق      صورت خودشان )= سی مرغ(، بیانگر آن است که در نظام استعاریِ 

کله آن سلی    یابلد؛ همچنلان   نمود ملی « شده به حوزة مفهومیِ دیگر انتقال از یک حوزة مفهومیِ تثبیت»صورت  فرآیندی استعاری، به

شده بلرای خودشلان )=    ناختهشده و ش مرغ، محبوب ازلی )حقیقت، مرکز، خاستگاه، معنا، مدلول( را در قالب حوزة مفهومیِ تثبیت

 شدة آنان بود:  سی مرغ(، مشاهده کردند و این در حالی بود که محبوب ازلی بسی فراتر از آن سیمرغ ادراک

 چللون نگلله کردنللد آن سللی مللرغ زود    

 

 شللک ایللن سللی مللرغ آن سللیمرغ بللود   بللی 

 در تحیلّللر جملللله سلللرگردان شلللدند    

 

 ندانسللللتند ایللللن، تللللا آن شللللدند  مللللی 

 سللللیمرغِ تمللللام خللللویش را دیدنللللد 

 

 بلللود خلللود سلللیمرغ سلللی ملللرغِ ملللدام   

 چللون سللوی سللیمرغ کردنللدی نگللاه     

 

 بلللود آن سلللیمرغ، ایلللن کلللاین جایگلللاه   

 ور بلله سللوی خللویش کردنللدی نظللر     

 

 بللود ایللن سللی مللرغ ایشللان، آن دگللر...      

 زفللان آمللد از آن حیللرت خطللاب   بللی 

 

 سللت ایللن حیللرت چللون آفتللاب  لللاینه»کللل 

 هلللر کللله آیلللد خویشلللتن بینلللد درو    

 

 جللان و تللن هلل  جللان و تللن بینللد درو      

 چللون شللما سللی مللرغ اینجللا آمدیللد      

 

 سللللی دریللللن آیینلللله پیللللدا آمدیللللد    

 گلللر چللل  و پنجلللاه ملللرغ آییلللد بلللاز  

 

 ای از خللللویش بگشللللایید بللللاز...  پللللرده 

 هرچلله دانسللتی، چللون دیللدی، آن نبللود  

 

 وآنچلللله گفتللللی و شللللنیدی آن نبللللود...  

 (427ل426: 1388)عطار،                       
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با این اوصاف، شناخت انسان از استعاری بودنِ فه  مرکز در نظام ذهن و زبان، دستاوردی متأخر نیست بلکله از دیربلاز ملورد    

گونه که  هایی توخالی، یا آن کند، استعاره گونه که نیچه القا می توجه بوده است. مفاهیمی چون مرکز، حقیقت، هستی و خاستگاه، آن

هلای   های دوگانه نیست، بلکه بشر به دنبال فه  آنها در نظامی فراتر از تقابل   یمی ساده و صرفاً مبتنی بر تقاب گوید، مفاه دریدا می

راحتلی   ناپذیریِ این ادراکات ناب باعث شده که همواره فراتر از زبان ظاهر شوند. پساساختارگرایی بله  دوگانه بوده است و تفکیک

کنلد و   هلایی توخلالی معرّفلی ملی     ، اسلتعاره «متافیزیلک »ات ناب را با اطلاق مفهلوم کللّیِ   گرفته حول این ادراک تمام مفاهی  شک 

طور ضمنی تمام تمدّن و پیشلینة بشلر    ها شک  گرفته است. این نوع نگرش، به داند که در نظامی از استعاره را توهّمی می« حقیقت»

ی عقیدتی، علمی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و حتّی اقتصادی را ل  ها داند و بر این اساس باید همة نظام را توهّ  وصول به معنا می

ای در آنها باشد،  های زبانی بدانی ! و اگر نظ  و نظام پیچیده ها و بازی های استعاره که همگی جنبة فکری دارند ل حاص  جایگشت 

اختارگرایی همگی تنها به این دلی  است کله  های دور و دراز پساس ها است! این استدلال ساختی استعاره این احتمالاً ناشی از خوش

، و ورود «حیلور »و « حقیقلت »، «خاستگاه»قائ  باشی ؛ زیرا این به معنای ارجحیت دادن به « معنا»اتکا به نام  مبادا به پایگاهی قاب 

 به معناگرایی است.

هلای   ، جز افلزودن بلر سرگشلتگی   «خاستگاه»و « مرکز»، «هستی»، «حقیقت»های بنیادین  در هر حال، مسکوت گذاشتن پرسش 

تلر   تر و ژرف تر، عمیق ای در بر نخواهد نداشت. از سوی دیگر، معارفی که این مفاهی  برآیند آنها هستند، بسیار پیچیده فکری، ثمره

مفلاهی  و  کلن کلردن    راحتی به حاشیه رانده شود. هر چند دریدا به انحای مختلف به دنبال نقد متافیزیک و ریشه از آن است که به

-ارتبلاطی کلیلد  رغ  ادعایش، به عرصة متافیزیک بازگشته است. او برای تأکید بر بی های برخاسته از آن بود، امّا در نهایت، به نشانه

هایش با متافیزیک، به بیان جوانب دلالیِ مختلف مفاهیمش پرداخته و هر بار سعی کلرده اسلت نشلان دهلد کله ایلن مفلاهی          واژه

هلایی مفهلومی در    ها همگلی نظلام   کنند، امّا نکته این جاست که تمام این تفسیرها و تأوی  و متافیزیک عم  می« حیور»برخلاف 

ای غفلت از توجیه زبانیِ این مفاهی  کافی است تا دوباره به دامان متافیزیک برگردند و سرشلت   ایِ زبان هستند و لحظه نظام نشانه

 متافیزیکی خود را نشان دهند.

، «حقیقلت »برانگیلز   هلای چلالش   کرد، ایدة او نیز در مواجهله بلا پرسلش    رو متافیزیک معرفّی می یدا همگان را دنبالههرچند در 

، و دیگلر راهکارهلای دریلدا یلادآور     «خاستگاه»، خ  زدن کلمة «ردِّ ردّ»، در نهایت به متافیزیک پناه برده است. «مرکز»و « هستی»

های کلام، برای زدودن ساحت الهی از هرگونله مفهلوم اسلتعاری، بلا      ت. در برخی از نحلهرویکردهای سلبیِ برخی از متکلّمان اس

ق(،  603لل 530بلن میملون )  پردازند. از میان این متکلّمان، موسلی  نگرشی مطلقاً سلبی به تبیین ذات الهی، حقیقت و امر قدسی می

دریدا که از متفکّران یهودیِ فرانسوی است، طبیعتاً شلناخت  های سلبیِ غالباً مطلقش معروف است.  متکلّ  یهودی، به خاطر دیدگاه

تلوان تشلخیص داد. بلا توجله بله       خوبی از آرای دین یهود و بزرگان این آیین داشته است و این مسئله را در خلال آثارش نیز می

بلا وی تقریبلاً غیلرممکن اسلت؛     اش در تبیین ذات الهلی، ناآشلناییِ دریلدا     های سلبی میمون در دین یهود، و نیز دیدگاهشهرت ابن

سر و کار داشته  الحائریندلالةکه لئو اشتراوس، دیگر فیلسوف یهودی نیز در مطالعات خود با اثر معروف ابن میمون، یعنی  همچنان

 (.Strauss ،1963است )ر.ک: 

تأملی در تکوین مواضل  فلسلفی    قاب توان مدعّی شد که آرای ابن میمون تأثیر  میمون، میبا توجه به نزدیکی آرای دریدا و ابن 

های اسلامی همچون قرطبله و مصلر بله سلر بلرده       میمون که خود در قرطبه به دنیا آمده است و در سرزمیندریدا داشته است. ابن

ة حسلین  تا: مقدّم میمون، بیاست، آرای فیلسوفان مسلمانی چون ابن رشد و فارابی در تکوین تفکّر او تأثیر زیادی داشته است )ابن

، بله تشلریح آرای   الحلائرین دلاللة  (. او در کتلاب معلروفش،  263و232لل 231: 1388و ابراهیملی دینلانی،    XXIV-XXIIIآتای، 

میان خدا و انسان صرفاً یک اشتراک اسمی و لفظی است و هیچ گونه تناسب یلا  « وجود»اش پرداخته است. به نظر او، مفهوم  سلبی

ها و صفات رایلج در تبیلین ذات    (. او حتّی اس 134ل133تا:  میمون، بینسانی برقرار نیست )ابنسنخیتی میان وجود الهی و وجود ا
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کند و معتقد است در ملورد ذات الهلی تنهلا بایلد بله زبلان سللبی سلخن گفلت )هملان:            الهی را مفاهیمی صرفاً زبانی قلمداد می

ای صلحیح   رد. به باور او، توصیف خداوند با مفاهی  سلبی، شیوهمیمون رویکرد تنزیهیِ نسبتاً مطلقی دا(. در مجموع، ابن136ل135

 (.137ل136و به دور از انحراف و لغزش است، امّا در وصف ایجابی خطر شرک وجود دارد )همان: 

داند  یهایی م شود، در حک  استعاره ای را که برای خداوند ذکر می توان گفت که او مفاهی  زبانی میمون، میبا توجه به آرای ابن 

که هیچ رابطة مختومی به حقیقت یا امر قدسی ندارند. این نگرش سلبیِ مطلق به شک  دیگری در آرای دریدا نیز نمود یافته است. 

میملون، خداونلد )= مرکلز،    بینی ، منتها بلا دو افلق دیلد متفلاوت؛ اگلر ابلن       میمون را در آرای دریدا میدر واق  ما گشتار آرای ابن

ناپلذیر و   داند، دریدا نیز مرکلز را املری دسلترس    را منزه از هر مفهوم، و فراتر از نظام زبانی و ذهنی انسانی می خاستگاه، حقیقت(

پلردازیِ   میمون ذات الهی را اصولاً فراتر از هرگونله مفهلوم  برد. اگر ابن داند که همواره در جایگشت به سر می همواره در تعلیق می

داند و به تعویق دائمی مرکلز قائل     ( و دیگربودگی را مقدم بر )در( زبان میdifferanceز تفاوط )داند، دریدا نی ذهنی و زبانی می

 (.18: 1390است )دریدا )ب(،

وروشدة همان تعاریف متافیزیک است. اگر جریان متافیزیک بله دنبلال   رسد رویکرد دریدا، شک ِ پشت از این روی، به نظر می 

)همچون معنلا، هسلتی، حقیقلت، خاسلتگاه و مرکلز( اسلت، در       « دهندهبه خودارجاع»هستنده و  هایی حاضر، تثبیت مفاهی  و نظام

عنوان  کند و هر آنچه قبلاً به عو  دریدا با رویکردی کاملاً سلبی، در همان خ  سیر متافیزیک، منتها با جهتی معکوس حرکت می

کنلد. البتله تفلاوت     شان تعریف ملی  را به غیریت و دیگربودگی هایی حاضر و هستنده تعریف شده بود، دریدا آنها مفاهی  و جایگاه

بنیادین دریدا با متکلمان در این است که او به وجود خاستگاه یا مرکزی وَرای تفاوطِ مقدم بر )در( زبان قائ  نیست، وللی از نظلر   

رسلد ناشلی از تأثیرپلذیری     به نظلر ملی   شود که میمون دیده میتأملی میان آرای دریدا و ابن های قاب  رویکردهای معرفتی، شباهت

دریدا از آرای اوست. هارولد بلوم و سوزان هاندلمان نیز در تحقیقات خود پیوند فلسفة دریدا با مبانی دیلن یهلود و آیلین کابلالا     

انلد   بلالا دانسلته  میملون را از پیشلگامان آیلین کا   که برخی نیلز ابلن   (؛ همچنان406: 1384اند )ر. ک: احمدی،  )قبّاله( را اثبات کرده

 (. 246: 1388)ابراهیمی دینانی، 

تلر از آن   تلر و گسلترده   بسیار عمیق« خاستگاه»و « حقیقت»، «هستی»گرفته حول مفاهیمی چون  در هر حال، هیمنة معارف شک 

لل خلواه   « ارجلاع » کند و اصولاً ای متافیزیکی عم  می که زبان نیز در عرصهاست که زبان بتواند آنها را تحت شمول درآورد؛ چنان

)حقیقلت، زیبلایی، معنلا،    « آن»متکثرّ و خواه نامتکثّر ل که خصلت اصلی زبان است، مبنایی متافیزیکی دارد و بر اسلاس اشلاره بله     

مستقیماً حاص  شود و خواه دچار تکثیر یا افشانش شود. هزاران سال است کله تکلاپو   « معنا»مدلول( شک  گرفته است؛ خواه این 

حقیقت، هستی و خاستگاه ادامه دارد. تاریخ ادیان، تاریخ عل ، تاریخ کلام، تاریخ فلسفه، و حتّی تاریخ عرفان و تصوّف  برای تبیین

های بنیادین حقیقت، خاستگاه و هستی است. فلسفه عق  را به هزاران راه نرفتله فرسلتاده    هایی برای پاسخ به پرسش همگی، تلاش

هسلتِ  »که ما نیلز بلرای بیلان آن     ن در ظلمات است و برای فلسفه مکشوف نشده است؛ چنانهمچنا« چشمة حیات»است، امّا این 

داند؛ فلسلفه   نیافتی . امروزه فلسفه دیگر همچون گذشته زبان خود را دقیق و مترقّی نمی« چشمة حیات»ای بهتر از  ، استعاره«نیست

 آورده است و دریدا منادیِ این استحاله شده است.   در حال استحاله است و این بار به ادبیات و سازوکارهای آن پناه

 

 ـ نتیجه  5

کنندة استعاره و کارکردهای استعاری در تکوین مبانی نظری پساساختارگرایی، و همچنلین   در این مقاله، به منظور اثبات نقش تعیین

ش استعاره )و کارکردهای استعاری( در تکلوین  های دیگری از مطالعات استعاره، با تکیه بر آرای دریدا، نق منظور نشان دادن افق به

 مبانی نظری و شناختی پساساختارگرایی بررسی و تحلی  شده است و نتایج زیر حاص  شد: 

هایی چون حرکت دلالتِ معکوس از مستعارمنه به مسلتعارله، تعویلق دائملی مسلتعارله و تکثلّر       الف ل استعاره با داشتن ویژگی 
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ترین الگلوی کلارکردیِ زبلان اسلت.      وینده )مؤلف( و القای معنا از طریق جنبة نوشتاریِ استعاره، مه معانی در آن، غیاب دائمی گ

و « صرفی»نفسه در زبان، رابطة قراردادی میان دال و مدلول، و نیز تغییرات  های زبان، غیاب دائمی واقعیتِ فی نظام ارجاعی در دال

گر سرشت استعاری )و کارکرد استعاری( زبان است. در این پژوهش بلرای تأکیلد   معنایی در سیر تاریخیِ واژگان زبان، همگی بیان

مفهلومی  « فرآینلد اسلتعاره  »ایل .   را وض  کرده« فرآیند استعاره»کنندة استعاره )و کارکرد استعاری( در زبان، اصطلاح  بر نقش تعیین

کلارکرد زبلان را نشلان    « الگوی اسلتعاریِ »همچنین انتزاعی است که بیانگر استعاری بودن ساخت و تکوین عناصر زبانی است، و 

 کند.   مثابة روح زبان عم  می، به«فرآیند»عنوان یک  به« فرآیند استعاره»که  دهد؛ چنان می

مفهومی برای بیان مفهوم دیگلر،  « به عاریت گرفتن»های مختلف آن، همچون  های بنیادین استعاره، در کنار خوانش ب ل ویژگی 

در « فاصلله »و « تعویلق »از مفهومی به مفهوم دیگر، همگی بیانگر نقلش بنیلادین   « رسیدن»ومی به مفهوم دیگر و نیز از مفه« انتقال»

 استعاره است، و این مبنایی مه  برای رویکرد پساساختارگرایی به زبان، انسان و هستی است. 

دانلد و بنلا را بلر     ذّات را مشمول تعویق دائمی میج ل پساساختارگرایی بر مبنای سرشت استعاریِ زبان، هرگونه مرکز و امر بال 

 کلارکرد  و) اسلتعاره  متمایزکننلدة  های ویژگی ترین مه  از ها، ویژگی قرار داده است و این« دیگربودگی»و « تعویق»، «ردّ»، «فاصله»

معرفلی   زبلان ( بر) در قدّممت را وجه تعویق( )= دیگربودگی، فاصله و (differance) بر این اساس، دریدا تفاوط .است( استعاری

یابلد،   از آن جا که در نظام استعاریِ زبان، مرکز )حقیقت، واقعیت، خاستگاه، هستی، معنا، مدلول( هیچ گاه نمود نملی  و کرده است

ت لذا معتقد است چیزی یا حقیقتی فراتر از نظام مبتنی بر تفاوط و دیگربودگیِ زبان وجود ندارد. این رویکرد که مبتنلی بلر سرشل   

هایی چون مردود دانستن نشانه، تکثلّر معنلا، تکثلّر     ویژه دریدا( به مقوله استعاری زبان است، مبنای رویکرد پساساختارگرایان )و به

 ها در متن و تعویق دائمی مدلول است.  ها و سوژگیِ مطلق فرد، ارجحیت متن، حرکت سیّال دال هویت

دهلد. تکیلة    اری زبان، ابزارهایی برای نقد این نظریه نیز در اختیار ما قرار ملی د ل تبیین پساساختارگرایی بر مبنای سرشت استع 

ای دائمی میلان دال و   در هویت یافتنِ دال شده است. هر چند فاصله« مدلول»باعث غفلت از نقش مه ّ « دال»بیش از حدّ دریدا بر 

هلا و تناظرهلای    بله ملدلول، و بیلانگر وجلود تناسلب     مدلول وجود دارد، امّا در هر حال، هویت یلافتن دال منلوط بله ارجلاع آن     

 شناختی میان آنهاست.   هستی

کند. در نظام ادراکلیِ انسلان،    کننده را کتمان می ، بسیاری از مبانی عمیق و تعیین«از طریق زبان»و « در زبان»ه ل تفسیر همه چیز  

ای مفهومی به حوزة مفهومیِ دیگر  از طریق انتقال از حوزهبر مبنای یک فرآیند استعاری، شناخت واقعیت با فاصله گرفتن از آن، و 

در نسلبت  »گیرد. از سوی دیگر، ساز و کار ذهنی انسان، مبتنی بر تفکیک کردن امور و قرار دادن آنها )یا اجلزای آنهلا(    صورت می

یابنلد. بلر ایلن     انی و ذهنی نملی است. در چنین وضعیتی، امور لایتجزّی )حقیقت، مرکز، خاستگاه، هستی( هیچ گاه نمود زب« با ه 

داننلد و   هایی برآمده از نظلام اسلتعاریِ زبلان ملی     اساس، پساساختارگرایان مفاهیمی چون حقیقت، هستی و مرکز را صرفاً استعاره

د حقیقلت،  که دریدا نیز بر مبنای این رویکرد، قائ  بله وجلو   کنند؛ چنان عنوان مراتبی فراتر از زبان رد می وجود چنین حقایقی را به

 ( مقدم بر زبان نیست. differanceمرکز یا خاستگاهی فراتر از تفاوطِ )

ساخت عمیق آن و ارتباطش با ادراکلات )و نله مفلاهی (     و ل هرچند متافیزیک نیز خود نظامی متشک  از مفاهی  است، اما ژرف 

که دریلدا   ای متافیزیکی عم  کنند؛ چنان زمینه شهودی، باعث شده است که سازوکارهای استعاری و ارجاعی زبان نیز در نهایت بر

، تفاوط، تعویق، و فاصله، و «ردِّ ردّ»رغ  ادعایش، به عرصة متافیزیک بازگشته است. مفاهی  کلیدی دریدا همچون  نیز در نهایت، به

متکلّملان دارد. در ایلن   همچنین تأکید او بر سرشت استعاریِ مفاهی  رایج در متافیزیک، همگلی ارتبلاط نزدیکلی بلا آرای سللبیِ      

کیش دریلدا، تأثیرپلذیری دریلدا از آرای او ثابلت      بن میمون، متکلّ  سرشناس یهودی و ه پژوهش، با مقایسة آرای دریدا با موسی

 شده است.   
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